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Abstract 

Attention to the status and literary characteristics of women's literature in contemporary 

literary criticism is closely linked to the growth and success of women's writing and 

related topics in this field. This includes women's identity, their style of speech, and 

language, each of which can be examined in more detail. In this context, one can explore 

the emotional elements of women and the aesthetics of their speech. Among 

contemporary female poets who have infused their words with affection and passion, 

elaborating on the traits of womanhood, is Ms. Susan Alivan, a Lebanese poetess. 

Through her thoughts and reflections, she aims to change her society's view of women 

and present woman as a model of sincere emotion and the essence of affection and 

vitality. She draws attention to women's latent capabilities and talents. This article takes 

a descriptive-analytical approach to introduce this poetess and analyze the aesthetics of 

her feminine language on four levels - phonetic, lexical, syntactic, and communicative 

- within her poems. It also delves into her personality traits, writing style, and the 

beautiful spirit that shines through her work. Examining the poetic beauty in this poet's 

work reveals a strong rhetorical power and artistic depiction. Her words present a 

miracle to the literary community, particularly women, through gentle poetry and 

heartwarming discourse. She portrays the status and role of women in society while 

reshaping societal attitudes towards women's capabilities as a means to strengthen 

social bonds. 

Keywords: Woman, Poetry, Aesthetics, Feminine Language, Susan Alivan. 

 

 

 

 
1.Corresponding Author. E-mail: Ahmad.lamei2@birjand.ac.ir 

https://jall.um.ac.ir/?lang=en
https://orcid.org/0000-0002-5597-8896
https://jall.um.ac.ir/?lang=en
https://jall.um.ac.ir/?lang=en


www.jall.um.ac.ir 

 20-42صص:،  1402  پايیز( 34)پیاپی  3، شمارهپانزدهمزبان و ادبیات عربی، دورة 

 وان یدر زبان زنانه سوزان عل یلفظ  یباشناسیز ی واکاو

 )پژوهشی(

 1گروه زبان و ادبیاّت عربی دانشگاه بیرجند، ايران، نويسنده مسئول(  )دانشیار احمد لامعی گیو 

Doi:10.22067/jallv15.i3.2302-1234 

 چکیده 

  موضوعات  و  نويسیزنانه  رونق   و  گسترش  همزاد  معاصر،  ادبی  نقد  در  زنان   ادبیاّت  های ويژگی  و  جايگاه  به  توجّه

  تر جزئی  هایمؤلّفه  قالب  در  هرکدام  که  باشدمی  آنان  زبان  و  گويشی  سبک  زنان،  هويتّ  ويژهحوزه، به  اين  با  مرتبط

  رويکردهای زيباشناسی   و زنان احساسی  عناصر  شناخت به توانمی فضا اين  در که  طوریبه. است مداّقه و تأمّل  قابل

  های ويژگی  به  و  آمیخته  احساس   شور  و  عاطفه   رنگ   با  را  کلامش  که  زن  معاصر  شعرای   جمله  از.  بردپی  آنان  گفتار

  ها انديشه  بیان  در  او  است.  لبنانی  شاعر  علیوان،  سوزان  خانم  آراسته،  خود  وزين  قلم  با  را  آنها  و  پرداخته  زنانگی  روح

  ای عاطفه  الگوی  را  زن  و  ساخته  متحوّل  زنان  به  نسبت  را   عصرش   جامعه   ديدگاه  تا   است   آن  بر  خود  تفکّرات   و

و  یمعرف  سرزندگی  و  محبّت  کانون  و  صادق   زنان  نهفته  هایتوانايی  و  هاقابلیت  متوجّه  را  اشجامعه  جوّ  نمايد 

  در   زبان وی  زيباشناسی  ابعاد  و   شاعر  اين  یمعرف  است به روش توصیفی تحلیلی، به  شده   سعی  مقاله  اين  در .  گرداند

  هنر   شخصیّتی،  زوايای  اينکه   ترمهم  و  شود  پرداخته  اشعارش   در  ارتباطی  و  نحوی  واژگانی،  آوايی،  سطح  چهار

تبیین مقاصدش تشريح  او  لطیف  و  زيبا  روح  و  نويسندگی بگردد  در    اين   اتیادبزيبای    هایجلوه  واکاوی  شکی . 

 ترسیم  روشنی از قدرت بیانی و  نشان  ی فرهنگ و اعتقادات،معرفو سبک گويشی او در تبیین موضوعات و   شاعر 

ويژه زنان تقديم  ادبی، به  به جامعه  گفتاری دلنشین   و  لطیف  شعری  قالب   در  که   اوست  و اعجاز در سخن  هنرآفرينی

بخشد و با رويکردی منطقی انديشه جامعه را با  وسیله جايگاه و منزلت زن را در اجتماع تشخّص  تا بدين  کند یم

ی تحکیم  ستینیفمخواهانه زن و باورهای فرهنگی را در قالب اشعاری لطیف بر پايه نظرات  حوزه فکری و عدالت

 بخشد.
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 . مقدمّه 1

شود. زبان  فرد بشر شمرده می ی کشف منحصر بهنوعبهدر میان میراث معنوی بشر، زبان جايگاهی بس والا دارد و  

و بلکه بارزترين ويژگی ذاتی انسان، نسبت به ديگر موجودات است و در بیانی گوياتر، زبان زندگی است    نيترمهم

نظران حوزه زبانشناسی، زبان خانه بودن است  يابد و به اعتقاد بسیاری از صاحب و زندگی در زبان معنی و هويّت می

های غیر مادّی، معنا  ؛ زيرا بشر به مدد زبان است که به اشیاء، افراد و حتّی مقولهکندیم در آن هستی پیدا    زیچهمهو  

ژه گفتار زبانی  ويباب آشنايی انسان با زبان، به  نیاولجويد.  بخشیده و برای تفکرّ، تحلیل و تعمیم، از آن ياری می

با سلول  به آن، زبان مادری است که جزء لاينفکّ وجود آدمی است و  بنیادين او گره  آماده شدن برای ورود  های 

های فرهنگی، اجتماعی، فردی و جمعی يک ملّت است و شخصیّت انسان در آن تجلّی  جلوه  معرفخورده است و  

باشد و بر اساس  می  متضادهای متنوّع و گاه  يابد. زبان ابزار گفتار است و بنا به شرايط گوناگون، دارای ويژگیمی

گردد که در اين میان جنسیت نیز برآن تأثیر دارد. نگاه و زبان زنانه، با مردان متفاوت است؛ بدين  شرايط، متغیّر می

احساسی،   و  روانی  خلُقیات  و  روحیات  نیز  و  خودشان  خاصّ  اجتماعی  زيست  اقتضای  به  زنان  که  و  بیان  تفکرّ 

کامل درک کنند. اين خصوصیات جنسیتی    طوربهها را  توانند اين زيستهای متفاوت دارند که مردان کمتر میانديشه 

شود و بديهی است که روی نوشتار زن و سطح  های متفاوتی نسبت به جهان و دنیای اطراف میباعث ايجاد ديدگاه

 گذارد. ناخودآگاه میتفکرّ او تأثیری خودآگاه و يا 

ای است که افراد چه زن و چه مرد، بنا به علاقه و حیطه انديشه خود در آن ورود يافته و ادبیاّت حوزه گسترده

يافته و  میزان درک  و  به شرايط  بنا  اين حوزه گشتههريک  در  مهمّی  اثرات  منشأ  از    عنوانبهاند. زن  ها،  يک عضو 

نوشته، هنرآفرينی کرده و تا بدانجا پیش  های مختلف شعر، رمان، قصّه و دل خانواده اجتماع، همپای مردان در حوزه

ارزش   از  به جايگاه والايی  و    افتهي دسترفته که  اجتماعی، حقوق زن  باب مسائل  از معدود که شعرش در  است. 

باشد، سوزان علیوان، شاعر معاصر لبنانی است که  های محیطی و احساس و عاطفه قابل عنايت و مطالعه میواقعیّت

 پردازيم.اين مجال به بررسی شعر اين بانوی بزرگ در راستای سؤالات پژوهش و پیشینه آن می در 

 های پژوهش پرسش  . 1.1

 های زير را مورد واکاوی و مداقهّ قرار دهد:  کوشد تا پرسشاين پژوهش می 

 زبان زنانه چیست و رويکرد اين جريان چه تأثیری در ادبیاّت دارد؟ -1

 ادبیاّت زنانه تا چه اندازه در مسیر حمايت از حقوق زن و ورود آنان به جامعه ادبی مؤثّر بوده است؟  -2

هايی را مورد  ارتباطی(، چه مؤلّفه  و  نحوی  واژگانی،  سوزان علیوان در سطوح چهارگانه زيباشناختی )آوايی، -3

 بیشتری در گفتمان زنانۀ او دارد؟ها نمود و ظهور يک از اين قالبنظر و عنايت قرارداده و کدام

 . روش پژوهش 2.1

بهره و  تحلیلی  توصیفی  روش  با  مقاله  اين  در  کتابخانهپژوهشگر  مآخذ  و  منابع  از  به  گیری  نخست  ی  معرفای، 

های  نويسی و ويژگیزنانه، زنانه  اتیادبپردازد. سپس برای ورود به موضوع سخن، حوزة  مختصر سوزان علیوان می 
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دهد و در ادامه با رويکرد تخصّصی به اصل گفتار، که همان زيباشناسی لفظی در اشعار  ی قرار میموردبررسآن را  

 کند.اين شاعره است، در چهار سطح آوايی، واژگانی، نحوی و ارتباطی اشاره می

 . ضرورت انجام پژوهش 3.1

تازه  آنجاکه   از ابعاد  به  پژوهش  ديدگاهاين  از  بهای  شاعر،  و انديشهويژه  های  وی  اجتماعی  و  فرهنگی  های 

ای در تحوّلات جامعه اشاره دارد و ما را به نقش سازنده و تأثیرگذار  يک عنصر پايه  عنوان بهبخشی به زن،  شخصیّت

به اين حوزه و وی در دفاع از حقوق زنان آشنا می بیشتر زنان انديشمند  سازد، ضرورت و اهمّیت آن برای ورود 

 شناساند. کند و زوايای فکری و حوزه معرفتی اين شاعر را به ما میشناخت آثار سوزان علیوان را دوچندان می

 . پیشینه پژوهش 4.1

فارسی، از جايگاه والايی برخوردار است و شاعران و نويسندگان سعی   اتیادبنويسی و بررسی اين سبک در  زنانه

ی  واژگانشناسی گفتاری و  در ابعاد مختلف و جديد مورد توجّه قرار دهند و زيبايی  ات یادباند پرداختن به نوع  کرده

ها و حتّی کتب مستقل به اين  نامهی بسیاری از مقالات، پايانوسو   سمتزبان زنانه مورد کاوش و تأمّل واقع شود و  

 کنیم.اجمال اشاره می صورتبهبه بخشی از اين سابقه  نجاياحوزه اختصاص يابد. که در 

و طاهره    -1 الفارسی  بنت خاطر  ايران، سعیده  و  در شعر عمان  زنانه  زبان  کارکرد  »تحلیل  عنوان  با  دکتری  رساله 

شعر زنانه    ژهيوبه( به قلم ابوذر قاسمی آرائی. در اين اثر نويسنده به پردازش تحلیلی شعر معاصر  1399صفارزاده« )

انواع کارکردهای زبانی و زببايیدر دو کشور می با  ها و شباهتهای محتوايی و تفاوتپردازد و  آنان را  های شعر 

 کند.  شناسی بازگو میتوجه به نظريات زبان

نود لبنان با تکیه بر دو اثر شعری سوزان علیوان«   مقاله رساله دکتری با عنوان »خصائص شعری شاعران نسل دهه -2

های فرمی و محتوايی شعر سوزان علیوان  قهرمان پور. در اين اثر نويسنده به بررسی ويژگی  معصومه  ( نوشته1399)

 پردازد. عربی می مدرنپستشعرای   به عنوان نماينده

3-  ( علیوان«  سوزان  الوصف  يفوق  ما  ديوان  در  نقّاشی  »عناصر  قهرمان1399مقاله  معصومه  نوشته  علی  (،  و  پور 

اند و  میان شعر و نقاّشی اشاره کردهقهرمانی. در اين مقاله نويسندگان به بسیاری از سازوکارهای نقّاشی و همبستگی  

-بندی، تقارن و قرينهباشد و اين عناصر عبارت از رنگ، قابای برای بروز نقّاشی میاند که شعر زمینهبر اين عقیده 

 سازی، عینیت و ايستايی است که در شعر سوزان علیوان تجلّی پررنگی دارد.

بر نظريه ژانت هنشال« )مقاله »خوانش اکوفمنیستی اشعار سوزان علیوان و گلرخسار صفی  -4 تکیه  با  (، 1401آوا 

از   تلفیقی  که  اکوفمنیستی  اصطلاح  تبیین  به  ابتدا  پژوهش،  اين  در  نويسندگان  همکاران.  و  نوشته جعفر طهماسبی 

مفهوم اکولوژی و فمنیست است، پرداخته و سپس با روش تطبیقی بر اساس محورهای زانت هنشال، نقش زنان را  

 اند. انگاری با طبیعت از ديدگاه نقد اکوفمنیستی بررسی کردهمشکلات اکولوژی و هم حلدر 

پژوهش ذکر است  ذکر شد، صرفاً  شايان  به عنوان سابقه  که  از سبک    منزلهبههايی  نگارنده  گرفتن    اق یو سالهام 

جنبهزنانه به  بايسته  نحو  به  بتوان  تا  است،  زيباشناختی  و  گفتاری  ابعاد  در  در  نويسی  علیوان  سوزان  زبانی  های 

اينکه روح و انديشه سوزان علیوان در شعر رنگ و لعاب   لیبه دلاش پرداخت، ولی اين مقاله  های شعری مجموعه
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شکستن حصار زن از حیطه    منظور بهانتقادی داشته و تحوّلات و اوضاع حاکم بر جامعه را با ديد اصلاح و تغییر،  

باشد، تازگی و لطافت  کند و خواهان دفاع از حقوق زنان و برقراری مساوات و عدالت میحقارت و انزوا، رصد می

توان  سرايد و میخود را دارا است. لذا شعرش را با رويکردی متفاوت و عجین با عنصر احساس و عاطفه می  خاص

با ديگر پژوهش برای  گفت اين رويکرد  بابی  بر آن مترتّب است که فتح  های موجود، متفاوت است و اين ارزش 

 های گفتاری اين بانوی بزرگ، بیشتر شناخته شود. اقبال بیشتر پژوهندگان به اين حوزه باشد تا زبان زنانه و لطافت

 وان یبه شرح احوال و آثار سوزان عل  یاجمال ینگاه. 2

و مادرش از   یلبنان یبه جهان گشود. پدر و  دهيد روتیدر شهر ب 1974به سال   یمعروف لبنان  شاعر وانیعل  سوزان

و رسانه   ینگار ، در رشته روزنامه1997و در سال   دی گذران سي و پار ایرا در اسپان اش یاهل عراق بود. او دوران کودک 

آمر دانشگاه  ا  سشد. سپ  لالتحصیقاهره فارغ  يیکاياز  او در  به مطالعه و کار پرداخت.  و  برگشت    ن يبه زادگاهش 

با عنوان عصفور منتشر کرد که    1994را به سال    اشیدفتر شعر   نیو اوّل  ديمند گردعلاقه  یشعر  یهابه نغمه  انیم

آراسته بود و به جامعه و تحوّلات آن   زین  یبه مهارت نقاّش   ،یشد. سوزان علاوه بر شاعر  یو  یزندگ  یمشمبنا و خط

ا با سل   یجهان واحد   قي طر  ن يتا از ا  ستينگریم  دونياز خلال  او در سرودن و   ی و  قۀیبسازد که متناسب  باشد. 

ا  اتشیادب جزئ  نيبر  که  است  فن  یباور  بخش  شعر  یاز  ا  اشیو  با  بلکه  م  نينباشد؛  به  فاصله  خواهدیکار  را  ها 

و امور    اءی داشته باشد. او در اش  یهمخوان  یو  انۀيگرایآزاد  کرديبا رو  دي سرایکه م  ی معرض ظهور برساند و شعر 

 ؛2018  وسف،ي).  کند  جاد يخاصّ خود را در آن ا  یهادهي تا اضطراب و ا  رودیفرو م  ق یعم  یخود به تفکرّ   رامونیپ

www.alarab.co.uk ؛ 2012  ج،ی الخلwww.alkhaleej.aeی ( اشعار سوزان سرشار از عشق و محبّت و روح انسان  

را در مخاطب    یبه زندگ  د یصادق همراه است که ام  ی ا و با عاطفه  رفته و ممتاز بهره گ   دي جد  ی از سبک  ی است. و

  ان یب  یبرا  ديو معتقد است که با  نهدیرا ارج م  یزندگ  هایيیباي. او زبخشدیو به او نشاط و توان م  کندیزنده م

  یهست   یبا يو ز  ب نا  هایواژه  عمق   در   و  داشت  نگر و ژرف  نا یب  ای دهي د  کنمیم  یکه در آن زندگ  یطی مح  هایتیّواقع

قابل دقّت و نظر در شعر    هایاز مقوله  یکيجهت    نینو آراست. به هم  هایهيرا با آرا  یزندگ  ري کرد و تصو  یغواصّ

  کند؛ یارائه نم  یعيبد  هایهيمتداول آرا  هایرا در قالب  يی بايشعر اوست. او ز  باشناسانه يابعاد ز  حي تشروان،یسوزان عل

تا در سطوح   بر آن است  ارتباط  ینحو  ،یواژگان  ،يیآوابلکه  ب  شيزبان زنانۀ خو  ،یو    ی و در لفظ و معنا  ديارایرا 

مخاطب    شۀيکه از آن در ذهن و اند  یر يو تصو  یباشناختينوع ز  نيبرقرار سازد. ا  یو ارتباط منطق  یوستگی کلامش پ

سوزان، ظهور    یشعر  فاتردر تمام د  یشاعران وجود دارد، ول  گريآشکار در شعر د  ايهرچند پنهان    گردد،یم  میترس 

جامعۀ    ميرا تقد  یاست و آثار ارزشمند  قی پرکار و دق  ی اشاعره  وانی دارد که قابل تأمّل است. سوزان عل  تریروشن

 اشاره نمود:   ريز نيبه عناو توانیزنان نموده است که م ژهويبه یادب

المقهی:  -1 شعر   نیاوّل  عصفور  شعر   یمجموعه  خاصّ  سبک  که  است  م  یو  یسوزان  نشان  مخبأ    -2.  دهدیرا 
علاقمندان قرار گرفت.    اری در اخت  یک یبه صورت الکترون  1995شاعر است که به سال    یدفتر شعر   نیدوم  :ةالملائک 

أحداً:  -3 أشبه  به سال    یدفتر شعر  نیسومّ  لا  که  است  مؤقّته:  -4.  افتي  شار انت  1996سوزان  دفتر    نیچهارم  شَمسً 

منتشر    1999شاعر است که به سال    یدفتر پنجم شعر   یدٍ: مَا مِن    -5.  دي منتشر گرد  1998است که به سال    یو  ی شعر

رق تؤدّی اِلی صلاح سالم  -10  کراکیب الکلام   -9  لنتخیّل المشهد  -8  مِصباحً کفیفً   -7  کَائِنٌ إِسمُهُ الحُبُّ   -6شد.     کلُّ الطُّ
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الوصف  -11 یفوق  الغزال   -12  ما  علیک  -13  رشق  حیاته  ق  عَلَّ الماضی  -14  معطف  مقهی  فی  جالسٌ  الحُبّ    -15  الحُبّ 
 )همان(. افتي انتشار   2014اوست که به سال  ی شعر وانيد ن يآخر ،يمقهی الماض يجالس ف

 نویسی( )زنانه  زنانه. ادبیّات 3

در   بازنمايی زن  و  و  به  اتیادبکشف  پژوهشگران  توجّه  پیوسته مورد  ادبی معاصر،  نقد  بوده   محققانويژه حوزه 

نیز زنانه  اتیادبرويکردی که در اين نوع    نيترمهماست و   تأثیر بسزايی داشته و چهره واقعی زن را در  و  نويسی 

عنوان جريانی هدفمند و مدافع زنان توانست جايگاه زن و ادبیاّت  ترسیم نموده، مکتب فمنیسم است که به  اتیادب

های تحقیرآمیز تاريخ، خارج سازد و به نقش محدود و نگاه  تاتصوّرمرتبط با وی را تحکیم بخشد و او را از حیطه  

اساسی او در زندگی اجتماعی بیشتر واقف گردد؛ بدين معنی که زن نیمی از پیکرة آفرينش انسان است و بدون او 

مفهوم نمی )ممتحن،  زندگی معنا و  ترويج  60:  1392يابد  باعث  اين جريان فکری  معاصر    ات یادب(.  زنانه در دورة 

پیشینیان    که یطور بهگرديد؛   شیوة  به  زن  و حصار  بند  از  را  شاعران  سیاسی،  و  اجتماعی  اوضاع  تحوّلات  و  تغییر 

رهايی بخشید و آنان را وادار نمود که به بیان مسائل جديد و حمايت از حقوق زنان بپردازند و برابری حقوق زن و 

 ( 311: 1966مرد در جامعه نمود بیشتری پیدا کند. )اسماعیل، 

های اجتماع، پا  اين رويکرد موجب شد که زنان با عزمی راسخ برای دفاع از حقوق خود و حضور بیشتر در عرصه

روا    هاآنبگذارند و اين حوزه را بستری برای دفاع از خود و پیراستن از اتهاماتی که در تاريخ بر    اتیادبدر وادی  

که   اينجاست  دهند.  قرار  شده،  شکل    اتیادبداشته  واقعی  مفهوم  به  و  زنانه،  نام  عرصه  پسازآن گرفت  با  ای 

يا  زنانه مردانه  منظوربهزنانه در جهان مطرح شد و    اتیادبنويسی  از نوع  زنان  اين  ساختار هويّت  اش جدا گرديد. 

نويسنده آمريکايی و منتقد ادبی در زمینه    1،آلوين شوارتز رفت.    ش یپبه  مرحلهبهمرحلهشیوه ادبی در طی مسیر خود  

داند: »مرحله اوّل: زنان نويسنده با تقلید  مسائل فرهنگی و اجتماعی است که تحوّل ادبیّات زنانه را طی سه مرحله می

ی مساوی با مردان کسب کنند؛ مرحله دومّ که با نام اصالت زن معروف  هاتیموفقهای مردانه سعی کردند  از سنّت

(؛ مرحله سومّ  283:  1388پردازد«. )گورين،  ستیزی میهای مردان و کشف زناست، به بررسی تصوير زن در داستانه

زنانه است و ايران در اين مرحله کمی ديرتر از ساير نقاط جهان، قبل از مشروطه،    اتیادبکه ظهور واقعی زن در  

پرداختند فمینیستی  ترويج عقايد  به  و مطبوعات  تأسیس کرد  را  فمنیسم  مقلّد  انجمن  و حسین)غلام.  نخستین  زاده 

ها  رود، امّا حضور آن در روزنامهرويکرد فمینیستی تنها تحوّل آن دوران به شمار نمی  هرچند(  200:  1391  همکاران،

 ترين و مؤثّرترين تحوّلات آن زمان بود. دهد که از مهمو پراکندن در سطح جامعه، نشان می

زنانه    اتیادبو رويکرد شاعران به زن، نشان از شروع يک    تنوعبه تغییر و تحوّلات جامعه،    با توجّه در ايران نیز،  

 . بعد از انقلاب اسلامی به متن جامعه خارج ساخت  ژه يوبهرقم زد و تا حدی زنان را از چارديواری خانه،    خاص

 (1110:  1377/3)میرعابدينی، 

نويسی در غرب در دهه شصت و هفتاد قرن بیستم بود؛ اماّ در حوزه ادبی زنان يا زنانه  اتیادبپیدايش اصطلاح  

توان  ( بنابراين نمی135:  1389زاده،  )ممتحن و واقف.عرب، اين اصطلاح در اواخر دهه نود مورد توجّه قرار گرفت 

از جهت کاربرد اصطلاح    اتیادببحث در   دانست. هرچند  به دوران معاصر  تماماً معطوف  را  اين خاصزنانه  ، در 

دنبال آفرينش زنان توانا هستند تا تصوير منفعل،  خود به  اتیادبنويسان در  دوره مورد توجّه قرار نگرفته است. »زنانه
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به زنان،   گرفتهشکلای را که از جنس زن در ذهن اجتماع  پذير و وابستهآسیب است، خنثی کنند و مسائل مربوط 

آنآرمان اهداف  و  )زارع،  ها  دهند«  قرار  توجّه  کانون  در  را  نظر می43:  1397ها  به  توجّه،  (  کانون  رسد که کسب 

دهد؛ بدين معنا که ادعای حقّ برابری زنان و  نوعی تعصّب و پیشروی نسبت به اوايل ظهور فمینست را نشان می

 ی توجّه تمام اقشار داده است.مردان در برخورداری از حقوق، جای خود را به کسب کانون توجّه و احاطه

زنانه است؛ زيرا در اين نوع از    تیجنسی زبان ويژه متناسب با  ر یکارگبهباشد،  زنانه قابل تأمّل می  اتیادبآنچه در  

رود. »جنسیّت عبارت است از يک معنای اجتماعی از جنس و  کار می، زبان به شکل متمايزی با زبان مردان بهاتیادب

: 1383)ويوين،  .شود«ها و رفتارهای فردی و گروهی زنان و مردان در يک جامعه اطلاق میای از ويژگیبه مجموعه

در اين تعريف از روابط همسو و رودرروی میان دو جنس زن و مرد سخنی به میان نیامده، اماّ کلیّت    هرچند(  21

 کند.  اين تعريف برای اين مقوله کفايت می

تبديل شده است و بر مشخصّه های هر  »امروزه واژه جنسیّت به پرکاربردترين اصطلاح در حوزه مطالعاتی زنانه 

ها و اقتضائاتی که يک  يک از دو جنس براساس موقعیّت فرهنگی دلالت دارد و به نقش اجتماعی، رفتارها، فعالیّت

ها و اقتضائات در ( اين فعّالیت397:  1390)فتوحی،  .کند«داند، اشاره میجامعه معیّن، برای مردان و زنان مناسب می

اند که زنان نسبت به رفتارهای زبانی خود  شناسان بر اين عقیدهشود. حتّی »زبانی ادبی نیز به روشنی ديده میحوزه

حسّاس ديگران  هستندو  پايبند  معیار  زبان  به  مردان  از  بیشتر  بسیار  رسمی،  بافت  يک  در  و  مردانند  از  زيرا  تر  ؛ 

به موقعیّت اجتماعی سبب می استفاده کنند. تر و گونهشود که از الگوهای رسمیحساّسیت ايشان  های معتبر زبان 

پذيرند؛ زيرا آنان در  رفتار اجتماعی با مردان متفاوت است. زنان زبان موجّه را سريع می  مثابه بهبرخورد زنان با زبان  

دارند بیشتری  آمادگی  جديد،  الزامات  پذيرش  برای  و  هستند  اطاعت  به  محکوم  مسلّط،  عادات  کالوه، .برابر  )ژان 

  صورت بهتوان با توجّه به سطوح مختلف زبانی،  گونه زبانی زنان را میهای عامّبر اين، ويژگی  ( مضاف82:  1379

یر بسزايی در ايجاد  سان جنسیّت زنانگی تأثبندی نمود. بدينواژگان، موضوع کاربری و فرازبانی و لحن و گفتار طبقه

سان جنسیّت زنانگی تأثیر  بندی نمود. بدينواژگان، موضوع کاربری و فرازبانی و لحن و گفتار طبقه  صورتبهزبانی،  

های زنان دارد که زبان زنان با زبان مردان را در سطوح بسزايی در ايجاد زبانی متفاوت و مغاير با مردان در نوشته

می متمايز  »نظريهمختلفی  نوع  کند.  و  متون  در  جنسیّت  که  باورند  اين  بر  فمنیسم  حوزه  تأثیرگذار    اتیادبپردازان 

در میان آثار داستانی فمنیستی، بیشترين مضامینی که مورد توجّه است، اختلاف میان زنان و مردان   کهیطوربهاست؛  

نیز نمی3:  1382نژاد،  )پارسی.از جنبه جنسیّتی است« تنها درباره   توان انتظار ( جز اين    داشت که رويکرد فمینیستی 

های مشترکی نیز وجود دارد که زنان  برابری حقوق زن و مرد و حتی مرکزيت توجّه باشد. هر چند در اين امر حوزه

 کنند.و مردان فراتر از جنسیت خويش بدان توجّه می

بنام »عمق زبان جنسیّت« معتقد است  زباناستاد    2،لیکاف  تولماچ  رابین شناسی دانشگاه کالیفرنیا، در نظريه خود 

های جنسیّتی  ويژگی  بازهميک گوينده ادبی بنا بر سبک و ساختار زبانی جنس مخالف خود صحبت کند،    هرقدر»

رابین لیکاف دستگاه فکری زنان با مردان    زعمبه(  9:  2012)لیکاف،  .دهد«ی گسترده نشان میا گونهبهزبان خود را  

گويد: »احساسات زنان در  گذارد. او میها، بر زبان اشعار آنان نیز تأثیر میرو، اين تفاوتتفاوت مهمّی دارد؛ از همین

ويژگی فکری شاعران زن در مقام    ن يترمهم  واقع   درکند و  تر جلوه میی قدرتمندتر و صادقانها گونهبهشعرهايشان  

سبک  ( لیکاف در نظريه خود  244:  2010)همان،  .داند«گويی و صراحت عاطفی میقیاس با همتايان مرد را در رکُ
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های  دهد و در هر مورد، تفاوتزبان زنانه را در چهار حوزه واژگانی، نحوی، آوايی و ارتباطی، مورد واکاوی قرار می

می بررسی  مردان  زبان  با  را  میآن  توضیح  را  يک  هر  مختصّات  و  و کند  محور  چهار  اين  با  او  واقع  در  دهد؛ 

نويسی نوعی  گیرد که زبان زنانه و يا زنانهکند و نتیجه میهای هر يک، تصوير روشنی از زبان زنانه ارائه میريزمؤلّفه

های اجتماعی و گسترش  از ادبیاّت است که از زمان گذشته بوده و در دوره معاصر با ورود پررنگ زنان به عرصه

نويسی، جايگاه خود را به عنوان يک ادبیّات مستقل  با گسترش زنانه  اتیادبهای همچون فمنیسم اين نوع از  جنبش

 پیدا نموده است.

 زنانه در زبان سوزان علیوان  ات یادب . زیباشناسی 4

با   توانست  با ذوقی سرشار از عاطفه و احساسی ظريف،  لبنانی است که  سوزان علیوان يکی از شعرای نوگرای 

زنانه احیای  در  بلند  گامی  خود  شعری  دفترهای  مجموعه  بهارائه  قابلیتسرايی  و  زنان  حقوق  از  دفاع  های  منظور 

واقعی آنان در جامعه بردارد و با ادبیّاتی زيبا و دلنشین و شیوه ادبی نو، راه را برای ورود زنان در ادبیاّت مترقّی لبنان  

بر دارا بودن مضامین اجتماعی و انتقادی و اشارات فرهنگی، به لحاظ ادبی  هموار سازد، شعر سوزان علیوان، علاوه  

خود قابل تأمّل و بررسی است که در    نوبهبههای زيباشناختی  ی مؤلّفهری کارگبهو ساختار کلامی و انسجام عبارات و  

و جامعه ادبی   قرارگرفتههای زيباشناسی لفظی شعر اين بانو شاعره، مورد کنکاش  است تا جنبه  اين مجال سعی شده

 زنان را به شناخت بیشتر اين فرزند لبنان آشنا سازد.  ژهيوبه

های شعر شاعران از همان گذشته تا به امروز علاوه بر پرداختن به انواع ادبی و توجّه به گنجاندن  يکی از ويژگی

ی لفظی و معنوی است، تا کلام روح و طراوت خاصّی  هايیبايزهای سخن در قالب  معانی و مفاهیم، عنايت به آرايه

را در خواننده يا مخاطب ايجاد نمايد و لذّت شعر و مضامین آن را در تصوّر و انديشه آنان، دوچندان گرداند. باور  

آيد، همان قالب و چهارچوب محسّنات لفظی در کتب  های لفظی به میان میبر اين است که وقتی صحبت از زيبايی

بوده  واقع بهبلاغی است که   توجّه  تا معاصرين مورد  قدماء  از  بیشتر شعراء  ا  یول؛  است  در شعر    ن يآنچه در شعر 

لبنان زوانی)سوزان عل   یشاعره  به عنوان  عنا  ،یلفظ  یشناسباي(    ن یراب  یستینفم  هينظر  یطهی ح  تيرعا؛است  تي قابل 

به عنوان    کيهر    انیبه شرح و ب  بی . که به ترت باشدی( م یو ارتباط  ینحو   ،یواژگان  ،يیدر چهار حوزه )آوا  کافیل

 .ميپردازی مقاله م  یموضوع اصل

   ییآوا یباشناسیز . 1.4

است که    یزیچ  نینخستصوت    است و معمولًا آوا و  يیسطح آوا  ،کافیل  نیراب  هيسطح مورد توجّه در نظر   نیلاوّ

به   وان یفه در شعر سوزان عللّ ؤم ن يبهره جست. ا یاثر ادب  کي درآمد  شی توان از آن به عنوان پیرسد و میبه گوش م

سطح با    ن يا  یبا يبه عناصر ز  لياست که در ذ  خورداربر   یو لطافت خاصّ  يیبايپرکاربرد بوده و از ز  یعنوان سطح

 .ميپردازیم یو  یشعر  یهاذکر نمونه
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 تکرار .1.1.4

از   پديده می  تکرار  شعر  درونی  موسیقی  ادبی موضوعات شاخص  ويژه  مسائل  از  زيباشناسی  در حوزه  که  باشد 

.  نمود داشته است  یو فارس  یدر شعر عرب  ربازيدگردد و از  و يکی از اسالیب تعبیر شعری محسوب می  شدهشمرده

معنا در ذهن    ک يبر ثبوت  بوده و    ی قیموس  جاديعوامل ا  نيرترثّؤاز م  یکي  ،مرادف آن  ا ي  لفظکي تکرار  به ديگر بیان،  

است که    نيتوان بدان پرداخت ایتکرار م  دربارهکه    ی اقاعده  نيتر( و ساده208  :2006،  یدارد )زرکش  ینقش اساس

،  ري، تقراقیاشت  انی( و هدف آن ب276  :2007)الملائکه،    ورزدیخاصّ توجّه و اصرار م  یشاعر به کمک آن به عبارت

به باور برخی از پژوهشگران اين حوزه، شاعر در اسلوب تکرار  (  467  :1996،  ی)بدو.باشدیع و ... مو توجّ  ديتهد

هايش  خواهد اضطراب نفس را به تصوير کشیده و بر زياد شدن تأثیرپذيری از محیط تأکید کند و زيبايی سرودهمی

در (  74:  1398پور و همکاران،  )مرگان.اش را با ديگران به اشتراک گذاردهای درونیرا بیشتر جلوه دهد و خواسته

  چون )تکرار حرف، اسم، فعل، جمله، عبارت( به   یمختلف  واردفه )تکرار( در اشکال و ملّؤم  نيا  وانی شعر سوزان عل

و   نیآهنگ يی به طور نظامند، فضا «عن»طور مثال تکرار حرف جرَّ برخوردار است. به ی کار رفته و از بسامد قابل قبول

مع وَعصافیر    :دي گوینموده است. آنجا که م  جاديدر کلام او ا  بايگذار و زریثأت  »عَن أخطائِهِم/ عَن خسائري/ عَن أشجارِ الدَّ
کَفّ  خُطُوطِ  فی  خَرائطِها  آخرِ  عَن  المَطَرِ/  مرایا  فی  المُبَعثَرهِ  المدینهِ  عن  سودِ/ 

َ
الأ لصَالِ  الصَّ من  صفیرٍ  قمرٍ  عن  ثُنی العَدَم/  تُحدِّ ی/ 

وراقُ/ فی خفیفٍ خَافتٍ/ لایَقُودُ إلی أُفقِ« )علیوان، 
ُ
 (. 20: 2006الأ

)عَ  ،شودیطور که ملاحظه مهمان ابتدا شاعر حرف  از  را  اوّ  ین(  نظام خاصّمصرع  با  تا شش مصراع  تکرار    یل 

که هر گوش خسته و ذهن   یبه نوع   ،جبران عدم وزن در شعر شاعر است  یتکرار  نیکرده و مبرهن است که چن

)ما(، در د  طورنی. همسازدیرا به خود مجذوب م ای  حوصلهیب منّي  صفالوَ  وقُ فُيَما   َی شعر  فترتکرار  یَأخُذُني  :»مَا 
هرَ  النَّ یدفعُ  ما/ما  ربَّ الأملُ  أخافُهُ  سِوايَ/ما  عَنّي  لِأحلُمَ/مالایعرفُهُ  یُوقِظُني  کَطریقٍ/مَا  إليَّ  یَأخُذُني  في  کَخُطوَة/ما  نفسِهِ/مَا  عَن  بعیداً   

تةٍ )علیوان،  دقِ مِن عَصافیرَ میِّ  (. 46-47: 2010الصِّ
  ،نيکرده است. مضاف بر ا  جاديا  کی در شعر کلاس  ف ي به مانند رد  ی اشعار تکرار )ما( در آغاز عبارات نقش  نيا  در

  و   سبک  از  شاعر  استفادة  مؤيّد  و  دارد   را  شاعر  جهان  از   مسائل  از  بسیاری   سلب   و  امور  همه  نفی   در  تأکید بر سعی

»مِن  :  گويدمی  که   آنجا.  است  واژگان  در  شاعر  آفرينی  زيبايی  از  ديگری  نمونه  تکرار فعل )تَلُوحُ(،.  است  زنانه  زبان
حُ/تلوّحُ  تلوِّ الفحمِ/وهيَ  بالصلصةِ/والزیتِ/ونجومُ  عةٍ  مبقَّ مطبخٍ  المرفرفةِ/بخرقةِ  حَانِ/لیدِها  یُلوِّ افذةِ/والمطرُ  النَّ /تلوّحُ/من  خَلفِ 

موضوع و محتواست تا توجّه مخاطب را بیشتر به خود اين تکرار نشانه تأکید بر    (.19:  2004البنایة ِالمقابلةِ« )علیوان،  

 معطوف دارد و او را در هدف با خود همراه گرداند. 
النومَ :  گويدمی  که  شعر  اين  در(  زاویة)  اسم  تکرار  طورهمین سُ  تقدِّ مغرورةٍ  لقططٍ  سم/زاویةُ  للأکل/زاویة ٌللرَّ »زاویةٌ 

 (. 25: 2004والعزلة/وفي زاویةٍ من المطبخِ الصغیرِ/الذي لا یصلحُ إلّا لصناعةِ الحلوی« )علیوان، 

 و   کشیده   تصوير   به  را   آن  زيبايی  به  شاعر  که   است   رويداد   يک   وقوع   از   نشان(  اسم  فعل،)  فوق   بسامد   در  تکرار

 .است بخشیده سخنش به خاصّی  موسیقی

بر    که  دارد  وجود  علیوان   شعر   در  آوايی  مؤلّفه  عنوان  به(  عبارت)  تکرار جنبهعلاوه    به  زيبايی   موسیقايی   اينکه 

به مرتبه اصالت برسد؛ چراکه عاطفه و احساس تقويت می   کلامش شود و داده، باعث شده معنا پربارتر گرديده و 

  (. سوزان علیوان76:  1398پور و همکاران،  کند )مرگانواسطه فرکانس صوتی آن عبارت افزايش پیدا می تأثیرش به
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تِها    :گويدمی  چنین  الکلام  کراکیب  شعری  دفتر  در الآخر(/حافَّ )وجهيَ  النافذةِ  زُجاجِ  المطر/علی  سوی  »لاشيء/لاشيءَ 
تدوسُهُ الأقدامُ« )ع مثلَ حُبٍّ  البائسِ  الشارعِ  المطرَ/علی  القریبِ والبعیدِ/لاشيءَ سوی  الخریفِ/الرصیفینِ  ةِ کأسنانِ  لیوان، المُصفَرَّ

2006 :4.) 

به  لاشيءتمامی قصیده، ضمن رعايت عبارت )  در  او به عنوان  باران  اهمّیت زيست محیطی  بر  اينکه  بر  (، علاوه 

ای از آيات الهی و تأثیر آن در حیات زمین و طراوت بخشیدن به گیاهان و رياحین، تشبیهاتی زيبا را در  عنوان نشانه

آمیزد، تا ذهن و انديشه مخاطب را آرامش بخشد و تصوّری روشن و ارتباطی منطقی بین گفتارش برقرار  کلامش می

شمارد  هايی می شود، همچون دانهريزد و پخش می ويژه آنجا که قطرات باران وقتی بر سطح خیابان فرو میسازد، به

-شان میگردد و اين نوع بیان همان چیزی است که به واقع با آنچه مردم در زندگیهای عابران خُرد می که زير گام 

می و  میدانند  آنچه  که  بیان  بدين  است؛  ملموس  میبینند،  تصوير  به  و  زندگیگويد  در  مردم  تصويری  کشد،  شان 

ها پیوند خورده  اند. و در يک کلام گفتار شاعر با واقعیات زندگی انسانواقعی از آن دارند و آن را بارها تجربه کرده

 و اين امر او را شاعری مردمی ساخته است. 

 آرایی  واج  .2.1.4

تکرارواج از  است  عبارت    وجود  به  را   کلام   موسیقی  که  جمله  کلمه   چندين   در   مصوت   و  صامت   يک   آرايی، 

  کند می  آهنگین  را  کلام  ويژگی،   اين.  رودمی  بکار  بسیار  زنان  شعر  در  و(  73: 1386  شمیسا،)کندمی  افزون  يا  آوردمی

  تکرار   حتی  لذا  است،  کثرت  در  وحدت  اصل  اساس  بر  شعر  در  حرف  تکرار  زيبايی.  افزايدمی  آن  ظاهری  زيبايی  بر  و

  که  مضامینی  و  غايات  اهداف،   به  توجّه  با  علیوان(  28  :1379  کامیار،  وحیديان).نیست  زيبايی  از  خالی  هم(  خ)حرف

  حرف   از  الغزال   رشق  شعری  دفتر  از  بند  اوّلین  در  و  گیرد می  بهره  شگرد  اين   از  است  مخاطب  به  آن  القاءدرصدد  

  ( 5:  2011)علیوان،  .»بأقصی ما یستَطیعهُ یأسُ/بأقلِّ قَدرٍ من ظلّی/أثق بالمطر«:  گويدمی  و  کندمی  استفاده  مرتبه   چهار (  قاف)
  . باشدمی  تیزی  و  تندی  کوبندگی،   بیانگر  و  شديد،  انفجاری  آوای  حرف  اين  صوتی  ويژگی  شناسان،زبان  نظر  به  بنا

 ( 101: 1998 خضر،)

»بَلاصَخبٍ/أُغادرُ صُوَري وأَقفاصِي/ببقایا مِن خمرکِ    :گويدمی  و  آمیزددرمی  هم  با  را(  غین  و  قاف)  حرف  ديگر  جای  در
ر الضوءَ المریضَ/أخمدُ الأرقّ/لکنّ العصافیرَ/بألحانٍ مُلحّةٍ توقِظُني«  ( 10: 2011)علیوان، .القاني/أحذِّ

  استفاده   متفاوت  بسامدهای  و  سطوح  در  حروف  ديگر  از.  دارد  اولويت  شاعر  برای  شعر  در  آوايی  تشديد  که  آنجا  از

  که   آنجا.  است  شاعر  توجّه  مورد(  ث)  حرف  گاهی  همچنین  و(  ص)  و(  س)  صدای  کاربرد  مثال   عنوان  به.  کنندمی

بلمعانِ  :  گويدمی عصفوراً  إصبعِها  من  بإشارةٍ  رُ  العُتمةِ/فتُحَرِّ في  ثقبٍ  علی  بَ  تُصَوِّ ساً/کي  مُسَدَّ ها  »لَیسَت  أنَّ أیضاً  الرصاص/أعلمُ 
کَفکَ بحنانٍ رَطِبٍ في لمستِها/دموعَ مدینةٍ مأساتُها المطرُ« )علیوان،  ني بینَ غیِمةٍ وأخری أُحاوِلُ/أَن أَ  (. 11: 2006 لَیسَت مندیلًا/لکنَّ

  روحی   با  زيستی  محیط  دغدغه  با  شاعر  که  بیان  بدين.  کندمی  ايجاد  واریمرثیه  و  نرم  صدای  نوعی(  س)حرف

  ايجاد  از  حکايت  علیوان  شعر  در  ترسیمی  چنین(  110:  1998  عبّاس،).گويدمی  سخن  موضوعی  از  دردناک   و  رنجور

 .دارد ،(ق حرف کاربرد) توانمندی   از سخن   که هانمونه ديگر مقابل  در است ناتوانی از  فضايی
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 مهموس  حروف . 3.1.4

  شدّت   از   حروف   اين  زيرا  است؛   لفظی  های زيبايی  و   آوايی  های جنبه  از   زنان   شعر  در  مهموس   حروف  کاربرد

  -1.  شوندمی  تقسیم  دسته  دو  به  حروف  مخرج  مبنای  بر  آواها.  است  آرام  و  نرم  زبان  بمانند  و  است  برخوردار  کمتری

  ارتعاش  به  را  صوتی  تارهای  تلفّظ  هنگام  در  که  شوندمی  اطلاق  آواهايی  از  دسته  آن  به  واکدار)مجهور(،  آواهای

  ذ،  د،  ط،   ز،،  ر  ن،  ل،  ض،  ی،  ج،   ق،  آ، ع، غ،)  هایواکه  در  توانمی  را  آواهايی  چنین(.  21تا:  بی  أنیس،)آورند  درمی

 ( 88:تا، بی السعران،).يافت( و م، ب،

داده و تأکید بیشتری به بیان و خواسته    جلوه  آشکارتر  را  معنا  دارد،  که  سختی  آهنگ  و  شدّت  خاطر  به  آواها  اين

دهد که نتیجه آن تأثیر بر اهمّیت ويژه موضوع و واداشتن مخاطب به توجّه بیشتر است. اين شیوه گفتار يا  گوينده می

رود و ناديده انگاشتن حقّ يا روا داشتن ظلم بکار می  واسطهبهنوشتار مرتبط با مسائل سیاسی و اجتماعی است که  

تظلّم برای  میمظلوم  پناه  بدان    در  لرزش   به  تلفّظ  هنگام   در  صوتی   تارهای  که :  واکبی  آواهای  -2.  جويدخواهی 

  (ه  ق،  ف،  ط،  س،  ص،  ش،   ک،   خ،  ح،  ث،   ت،)    ازاند  عبارت  که .  شودنمی  شنیده  صوتی   تارهای   طنین   و  ديآینم

 . است  تلفّظ  هنگام حفیف صدايی  يا صفیر نوعی  آمدن پديد  حرف اين هایاز نشانه(.  88 تا:بی السعران،)

  اختصاص   خود   به  را  شعر   از   توجّهی   قابل  بخش   زنانه،  زبان   و  سبک  به   توجّه  با  سوزان  شعر  در  مهموس   حروف

  ديوان   اوّل   درمقطع  نمونهعنوان  . بهدارد  شاعر  موضوعات  و  روحیاّت  با  خوبی  انطباق  حروف  اين  چون  است؛  داده

فضاءٍ/کملاکٍ/لَهُ/خلف   :گويدمی. آنجا که  هستیم  حروف  از  نوع  اين  فراوان  کاربرد  شاهد  ،أَحدَاً  لاأشبه »تُؤرَجحُني/في 
رضِ/أَصدَقَاءُ« )علیوان،  

َ
»لأنَّک وَحیدٌ/وروحُکَ شاحبةٌ/تلوّنُ :  گويدمی  ديگر  جای  در   وی  . (3:  1996المجرّاتِ/إخوةٌ/وَعَلَی الأ

 (. 20 قبالتَهُم/وَتَبکِی« )همان:وجوهَ أطفالِکَ/بالمساحیق/ثُمَّ تَجلِسُ 
  معنا   در  نگرشی  چنین  که  نیز  وی  بودن  زن  گويد،می  سخن  احساسی  و  عاطفی  موضوعی  در  اشعار  اين  در  علیوان

  آوای   از   شعری   مقاطع  از  بسیاری  در  او  و  است  دخیل  سست  و  مهوس  حروف  کاربرد  در  کرده  ايجاد  وی  برای

زيرا می  گرفته  بهره  مخاطب  بر  تأثیرگذاری  برای  مهموس احساس،  است؛  و  با عنصر عاطفه  آمیختن کلام  که  داند 

  به خودوجدان و روحیات مخاطب را متأثرّ ساخته و در چنین فضايی خواهد توانست همه توجّه و تفکرّ مخاطب را 

ساختار فیزيولوژی ذهن و قلب    لیبه دلمعطوف دارد و مکنونات درونی خويش را در قلب و جان او القا کند و اين  

تأثیرگذار برای زنان در مواقع ناديدهزنان است که با احساس مأنوس می انگاشتن حقّ آنان  باشد و در واقع ابزاری 

 . است

 جناس . 4.1.4

  آن  ديگر  هاینام  و  گیردمی  جای  قرآن  موسیقی   دايره  در  شناسانسبک   نگاه  از  که   است  بديعی  فنون  از   يکی  جناس

  جناس  آرايه  گذارینام  است.  هرچیزی  اصل  جنس  و  اندجنس   از   مشتقّ  همگی  که  است  تجانس  و  مجانسه  تجنیس،

 ( 26-23: 1987 ،صفدی).هستند واحدی مادّه  و جنس از آن الفاظ حروف که است  اينواسطه به نیز

  او  شعر  به  خاصّی  زيبايی  و  حلاوت  که  گرفته  بهره  جناس   از  آوايی  تعدّد  و  تنوّع  ايجاد  در راستای  علیوان  سوزان

  »کَم بکیتُ :گويدیم  چنین  و  الغزال  رشق   دفتر شعری   از  ذيل   مقطع  در  ناقص  جناس  از  استفاده  جمله  آن  از  .است  داده
 (12: 2011)علیوان، .«کَی یشیخ اسمي/کساعٍ مسترسلٍ علی درّاجة/هي برهة/وهم الوقت الذي یمرّ /
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و   (کم،کی)کلمات  میان  جناس .است  ضمیر ايجاد کرده و پرسشی  کلمات  میان جناس کوتاه، عبارات   اين در  شاعر

 .است کرده کمک هاآن آوايی تشديد در هر مصرع ابتدای در آنها يکسان موقعیّت همانندی بر علاوه که (هی، هم)

  : گويد   می  چنین  و  برده  کار  به  اختلافی  ناقص  جناس  زيبايی  طرزبه  الوصف  مايفوقشعری    دفتر  ديگر از  نمونه  در
.  علی العالم« »أن تَقعَ یدي/ علی صورةٍ/بالأبیضِ والأسودِ/لي/ أو مِن نهایاتِ القرنِ الماضي/ بذلکَ النحولِ الحالمِ/ بعینینِ واسعتینِ  

 (6: 2010)علیوان ، 
  حرف يک  در تنها  و است   همسان روی  و وزن در که  جناسی .دارد وجود (عالم و حالم ) میان جناس  مقطع  اين در

  دارند،   قرار  معنايی  دايره  يک   در  کلمات   هرچند   .است  شده   آنها  معنايی   اختلاف  سبب  همین  و  دارند   اختلاف  هم  با

 .است  کار رفته به شاعر  شناسانه هستی  نگرش و جهان  از  بخشی توصیف  برای هر دو

»وحدُهما  :گويدمی و کرده  استفاده افزايشی   ناقص جناس از  شاعر  ، المشهد  لنتخیّل دفتر از  ديگر نمونه در طورهمین
ةٍ ملوّنَةٍ/وضعا، برفقٍ في ثقبیهِ العمیقینِ« )علیوان،   / الولدُ   (. 18: 2004والبنتُ المتعانقان/ضفیرةً من لحمٍ ودمٍ/تحتَ مظلَّ
»لحم«  (ح)  حرف  يعنی  است؛  داده  رخ  وسط  حرف  در  افزايشی  مقطع، جناس  اين  در  بعدی،  واژه  به  نسبت  در 

 . است افزوده  خود شعر زيبايی به و است کار رفته به بیشتر

»الریح کَُعبُها  ورد: آمی  اختلافی ناقص   جناس از زيبايی نمونه  ، علیوانإِلی صلاح سالم  يکُلُّ الطریق تؤدِّ شعری  دفتر در
اراتِ المُسرِعَةِ/حولَ عینیها أحمرُ الشفاهِ/عاریةٌ بجناحینِ ناهدینِ/عاهرةٌ لولا ها تُشبِهُ    العالي/الروح ُکَعبٌ مسکورٌ/کسحابةٍ وسطَ السیَّ أنَّ

هاتِنا/هیکلُ عظامٍ علی الأسفلتِ یتهاوي« )علیوان،   (.32: 2008أمَّ
 او   است.  کرده  برقرار   اختلافی  جناس   (عاریة و عاهرة)همچنین    و  (الريح  و  الروح)کلمه    دو  بین  شاعر  ابیات  اين  در

 . دهد انتقال  مخاطب به را خود شعری  ظرافت و حساسیّت  خواسته ابزار   اين از استفاده با

 واژگانی  . زیباشناسی2.4

 آرایی(واژه )رنگ رنگ . 1.2.4

  شخص   هر  برای  نهايت  در  آن  از  استفاده  و  است  آدمی   روان  شناخت   برای  روانشناسان  ابزارهای   از  يکی   رنگ

 . کندمی خاص  آرزوهای و باور، علاقه، سلیقه ايجاد

  هايی از رنگ   بیشترها  آن  نمونهعنوان  به  .است  دقیق  بسیار  برندبکار می  زنان  که  يیها واژه  رنگ  است  معتقد  لیکاف

 ( 188:  1394  ؛ نجفی12: 1975لیکاف، ).کنندمی استفادهرنگ کم روشن، بنفش ایقهوه چون

  شعر   که  است  باور  بر اين  اسماعیل   عزّالدين   .گیرندمی  نظر   در  گوناگون  های طیف   هر رنگی   برای  ها زن  طورهمین

 (130: 1981، لیاسماع نيعزّالد).کندمی رشد و رويدمی که هاستشکل  و هارنگ آغوش در

  .گیردمی  بهره  آن  از   شعری  هایسوژه  و  موضوعات  تصويرسازی  برای  که  هاسترنگ  از  مملو  علیوان  سوزان  شعر

 . کنداستفاده می از آن   خود شعری  مقاطع  در مدام بلکه برد،بکار نمی و جزئی معدود صورت  به را هارنگ علیوان

لنتخیّل  در  او الرخیصة«  : گويدمی  چنین  المشهد،  دفترشعری    )علیوان،.»الزرقاء/الخضراء/الحمراء/المنهمرة/بمساحِیقِهِ 
2004 :16) 

 و  بهتر  تجسّم  در صدد  مختلف  هایرنگ  با  بلکه  نکرده؛  استفاده  رنگ  يک  از  خود،  کلام   نقّاشی  در  قطعه  اين  در  او

 . باشدمی خود سوژه  پربارتر
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مون الأرضَ والأرواحَ«  :گويدمی ديگر نمونه در نه/یرمِّ اقُ الذینَ/بأیدٍ بیضاء/ومطارق ملوَّ  (22)همان:  .»العشَّ
  دوش   به  را  هارنگ  تمام  معنايی  بار  که  «ملّونة»  واژه  کرده، امّا   استفاده  سفید  رنگ  از  تنها   گرچه  شاعر  مقطع  اين  در

 . است کرده  تداعی را  وی نظر مورد سوژه  کشد،می

  دوگانه   هایرنگ   آن  بر  علاوه  همچنین  و  است   شاعر  توجّه  مورد  ها،رنگ  ساير   از   بیش  سیاه  ها، رنگرنگ  میان  در

 .است آراسته زيبايی به را وی شعری تابلوهای  که  طوریبه. دارد شعر در وسیعی جای  سفید، و سیاه

»رقع بیضاء  :  گويدمی  و   گرفته  بکار  خود  شعری  مقاطع  و  عنوان  در  را  اصلی  رنگ  دو  ،الوصف  يفوق  دفتر ما  در  او
ها روحي/رقعٌ بیضاءُ وسوداءُ/احتمالٌ یسعُ الجمیعَ/ولایجرحُ إلا نفسَهُ« )علیوان،   (.96: 2010وسوداء/القلبُ لایُقسَمُ/لکنَّ

 استفاده  سفید  و  سیاه  رنگ  دو  از  معنوی  مسائل  توصیف  نیز  و  خويش  درونی  اندوه  بیان  برای  شاعر  مقطع  اين  در

 و   گیردمی  کمک  سیاه  رنگ   از  تراژديک  امور  تجسّم  و   توصیف  برای  ديگر  جای  در  شاعر  طورهمین  .است  کرده

ورٍ أسود/حاولَ أن یلامسَ جسدَها في مرورِهِ/لَعلَّ ألوانَها تبهتُ  گويدمی  چنین ها السفیه!/صرخَت في وجهِ دبُّ :»تعالَ وفَتِّش خزانتي أیُّ
 (.26: 1999علی معطفِه ِالداکنِ« )علیوان ، 

  خنده   از  خواهدمی  که  آنجا  و  کندمی  توصیف  شفاف  و  روشن  هایرنگ   با  را  شادمانی  و  سرور  علیوان،  طورهمین

  :گويدمی  چنین  و  بردمی  کاربه  است،  زيبا   های رنگ   به  آمیخته   که  کماننیرنگ  واژه  گويد،  سخن  کودکان   فرح  اظهار  و

و   هامنظومهطور در ديگر  همین  (36:  1996)علیوان ، .فرحةُ الأطفالِ ذاتِهم/وقد ربّتَ اللهُ علی أکتافِهِم/وابتسم«»قوسُ القزحِ  

مقاطع شعری علیوان، تجلّی رنگ يکی از بسامدهای پرکاربرد اوست که مضاف بر زيبايی گفتاری، در بیان مضامین  

 درونی، حالات و احساسات شاعر نقش بسزايی دارد. 

 
 بسامد تقريبی رنگ آرايی در شعر سوزان علیوان 

 

 

 

 

 

ا بی 

19 

ا سود

28 

ني الب 
11 

ا بل 

14 

الوردي
5 

البنفسجّي
5 

ا رز 

7 

ا خضر

5 



 چهارم و  سیشماره                                   (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                   32

  

 کننده لیتعد .2.2.4

حدس  که  کلماتی  يعنی  ،کنندهلي تعد  کارگیریبه  زنانه  گويش  در  لفظی  هایزيبايی  ديگر  از  عدم  و  گمان  و  بر 

ها  آن  اعتماد  و   قطعیت  عدم  بر   دلیل  را   واژگان  اين  از   زنان  بیشتر  استفاده  لیکاف   .باشدمی  دارد،  دلالت   اطمینان

لیکاف،  ).داندمی  بهره هستند،بی  جامعه  در  قدرت  از  که  کسانی  يعنی  زنانه  زبان  هایمشخصّه  از  را  آن  و  شماردمی

1975  :14 ) 

در    که  است، بوده  کنم، شايد، ممکنمی  آيد، گمانمی  نظرم  به  کنم،می   فکر  مانند  افعالی  قالب  در  هاکنندهليتعد  اين

  زنانه   سبک  غلبه  به  توجّه  با  علیوان  شعر  .است  ...و  ربَُّما  يحتمل،  بزعمی، لعلَّ، يمکن،  برأيی،  أظنُّ، أزعم،  معادل   عربی

  به   .دارد  امور   در  وی  اطمینان  قطعیت   عدم  از   نشان  و  باشدمی  ها،آرايه  اين   دارای   وی،  شعری  های انديشه  و  آرا  و

 :گويدمی  که   آنجا   ،يمَقهَی المَاضِ   يالحُبُّ جَالِسٌ ف  شعری  دفتر  در(  وکأنّی  لعلَّ)بالفعل    حرف مشبّه   کاربرد   نمونه   عنوان 

أولَدُ/أغنّي لأنّي   ني  لعلَّ أولد/أُغنّي کأنّنا لانموت«»أُغنّي  لم  شاعر در اين مقطع که به    (12:  2014)علیوان،  .أموت/أُغنّي کأنّني 

گويد. ضمن تکرار فعل أغَُنِّی با حروف )لَعَلَّ( و )کأنَّ( ترديد  نوعی از رابطه میان سرود و مرگ و زندگی سخن می

 کند. دارد و با شکّ و دودلی مفاهیم مورد نظر را بیان میموجود در نفس خويش را ابراز می

ني ألهو/أغالب التوق/وتغلبني أغنیة«  :  گويددفتر شعری رشیق الغزال میطور در نمونه ديگر در  همین »أهمل هاتفي/لعلَّ
از شعرش در دفتر    (27:  2011)علیوان،   نیز در فرازی ديگر  يَدٍ شَاهِدٍو  مِن  )لَعَلَّ( میماَ  »في باشیم:  ، شاهد کاربرد 

هُم ینتزعونَ من جسمِها قطعةَ حلوی« )علیوان،  ها، نشان  که همه اين تعديل کننده  (8: :1999الشارعِ یتهافتُ علیها الأطفالُ/لعلَّ

نگرد و اين امر نشانگر، سبک زنانه يا ادبیاّت زنانه  از امری مبهم در ذهن شاعر دارد که با ديده گمان و شکّ بدان می

 باشد، هرچند در شعر به سبک مردانه ظهور بیشتری دارد.علیوان می

 ها()تأکیدکننده تشدید کننده. 3.2.4

الفاظی چون )فقط، حتماً، واقعاً، حقیقتاً( بیان می  هادکنندهي تشد تأکید قوّیکه با  تر  تر و شديدشود و به جملات 

بخشد، نشان از اعتراض به وضعیتی در جامعه و شرايط نامناسب اجتماعی است و گوينده بر اين باور است که  می

افزون جرأت،  و  گستاخی  با  را  سنجش  شودبايد  پذيرفته  شنونده  طرف  از  تا  کند  بیان  مروی،  .تر  و  مطلق  )بهمنی 

تشديدکننده31:  1398 از  نشان  استثنا  و  مطلق،  مفعول  لفظی،  تأکید  و  معنوی  تأکید  کاربرد  اين،  بر  در ( مضاف  ها 

بهره نیست. او وقتی از مسائل دنیا و جامعه خويش مانند: حقوق باشد که شعر سوزان علیوان در آن بی عبارات می

بیان، هويّت اجتماعی و... سخن می بر آن است  گويد، نگران است و آن را دغدغه فکری میزن، آزادی  شمارد و 

در   او  سازد.  فراهم  خود  نظرات  نشاندن  کرسی  به  برای  را  زمینه  تا  کند  بیان  بیشتر  شدّت  و  تأکید  با  را  کلامش 

مینمونه تقويت  را  خود  کلام  »سوی«،  واژه  و  استثناء  اسلوب  با  حَیاتِکَ،  عَلَی  علّقَ  مِعطَفٌ  دفتر  از  و  ای  بخشد 

في مرآة«گويد:  می الواسعة/ ملاکي  الهارب/مظلّتک  منطادنا  القمر سوی  طور کاربرد واژه همین  ( 17:  2012)علیوان،  .»لیس 

ها طلّ علی  »إلی طرُق من طفولتي وأرجوحة أزل/بعضُها أحصنةٌ  گويد:  )کُلّ( در تبیین مفهوم مورد نظر که چنین می خشبیةٌ/کُلُّ
( او در ديوان لا أشبه أحداً، در فرازی از شعرش ضمن سخن از مشابهت امور، خود را موجودی  27)همان،  .مظلّة«

کند که علی رغم اينکه در جامعه است، ولی روح او پندارد و با واژه )وحدی( بیان می تنها و غريب در دنیايش می
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»تتشابه بطاقاتُ الأصدقاءِ/أمطارُ الشتاءُ/المقاهي/المتاجرُ/وجوهُ الناسِ/في الزحام/وحدي/ أنا الغریبةُ لا  گويد:تنهاست و چنین می
در اين ابیات و ديگر موارد مشابه در آثار سوزان اين نکته مبرهن است که وی در   (17:  1996)علیوان،  .أشبهُ أحداً«

نتیجه و معنا دست يافته که راه  های پیششیوه و اسلوب گفتارش و در تبیین واقعیات جامعه و چالش رو، به اين 

رسیدن به حقوق زن و بازيافت هويت اجتماعی، بايد فرياد برآورد و پیوسته با تأکید سخن گفت تا اهمّیت مسأله را  

و اتکا به قدرت گفتار و بیان    بیند، ولی با امید ظهوری تازه بخشید. از طرفی هرچند خود را در اين وادی تنها می

توجّهی به  هايش و آزاد شدن از قیود بیای برای فايق آمدن بر خواستهقبولاند که بالاخره روزنهحقايق به خود می

 حقّ، بازخواهد شد. 

های نحوی به شود و زيبايیهای بلاغی، واژگانی و آوايی منحصر نمیحال از آنجا که زيباشناسی تنها به بیان جنبه

 پردازيم. باشد، در ادامه سخن به اين مقوله می گر زوايای گفتاری شاعر يا نويسنده مینوعی تبیین

 . زیباشناسی نحوی 3.4

ها تأثیر  ها در متن کار انتقال مفاهیم را بر عهده دارند و مهارت و روحیه نويسنده در کیفیت و حالت جملهجمله

ها آشنا  مسلّط بر متن و بسامد نوع جملهشناسی در لايه نحوی، ما را با جملات غالب و  گذارد. لذا شناخت سبک می

ها در يک زبان و روابط  ها و شکل گرفتن جملهسازد و از ديگر سو، بررسی قواعد حاکم بر شیوه ترکیب واژهمی

( شیوه بیان 177:  1396)فسنقری و کارآمد،  .کندها، خواننده را به پیوند با متن ترغیب میمیان عناصر ساختمان جمله

ابراز عقیده، خواسته به عنوان يک زن شاعر که در پی  با  و نحوه گويشی سوزان علیوان  ها و حقوق خويش است 

های گفتاری و اسلوب بیانی خاصّی همراه است که شعر و شخصیّت زنانه او را موجّه و ممتاز ساخته است.  زيبايی

زه ما را در بازشناسی ساختار جملات های اين حوکه در اين میان شناخت ابعاد نحوی و گويشی وی و تبیین زيبايی

های بیان، کمک خواهد کرد و خوانندگان را با زوايای کلام و بیان آشنا خواهد نمود  ها و شیوه و عبارات، نوع جمله

 کنیم. ها اشاره میکه در اين قسمت به برخی از اين نمونه

 ای جملات استفهامی ضمیمه  .1.3.4

را سؤالی میهای ضمیمهپرسش آن  که  پايان جملات خبری هستند،  در  کوتاه  عبارتی  )ترادگیل،  ای  :  1376کنند 

زنانه    گونهنيا( و کاربرد  158 زبان  از مردان است.    مراتببهجملات در  ها قدرت اظهارنظر  پرسش  گونهنيابیشتر 

( و اشخاصی که پیوسته از جملات  198:  1382دهد و نشانگر دو دلی و ناامنی است )نعمتی،  قطعی را کاهش می

به اظهارات خويش مطمئن نیستند. علیوان مفاهیم جديد و ظريف شاعرانه را در    واقع  درکنند،  پرسشی استفاده می

نمونه    عنوانبهکند.  دارد، بلکه در قالب پرسشی که نیاز به تأيید دارد، مطرح میقالب جملات خبری ثابت، بیان نمی

ها الأصدقاءُ/في عصفورٍ/یعبرُ غیمةً/في سقفِ الحانةِ/ویصطدمُ بشبیهٍ گويد:  شعری شمسٌ مؤقتهٌ چنین میدر دفتر     /   »مالغرابةُ/أیُّ
 (.22: 1998في لمعانِ المرآةِ؟« ) علیوان، 

همین  همین در  نمونه  ديگر  من  گويد:  دفتر که میطور  ة  المدلاَّ ل ِالشموسِ  جَمعَتِنا/وتَحَلُّ کِ  تفکُّ المفاجأةِ/في  عنصرُ  »ما 
عاً في صدورِنا؟« )همان:  / الأعناقِ  عةَ/وتُخمِدُ سعالًا متقطِّ  (. 23إلی سوائلِ حامضةِ/تُفسِدُ قمصانَنا المربَّ
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نمی وانمود  اينگونه  استفهامی،  انشاء جملات  يا  در طرح سؤال  مخاطبانش  شاعر  به کمک  آن  بر جواب  که  کند 

خواهد افکار عمومی را با خود  دست يابد؛ بلکه در واقع با ايجاد سؤال در ذهن و انديشه مخاطب و دادن رمز، می

(، زمانی با )هل( و گاهی با )مای استفهامیه(، سؤالاتی  ها الأصدقاءُأيُّشود که گاه با عبارت )همراه سازد. لذا ديده می

بطن جامعه مطرح می  و...( همه  از  قمیص، عصفور  رمزهايی چون )شمس،  با  و  درگیر می کند  را  به  اذهان  تا  کند 

خورد، وقوف داشته باشند. بدين بیان که در نوعی به جامعه تفهیم کند که همه بايد برآنچه در سطح اجتماع رقم می

 واقع سؤال را ابزاری برای به میدان کشاندن تفکّر مردم و انگیزش آن، برای توجّه به مسائل موجود است. 

المشهد، چنین   لنتخیّل  دفتر شعری  در  الأسماک«  »دموع  در قصیده  از همه  بدمعاتِها  گويد:  میزيباتر  ترسمُ  »وطفلةٌ 
 (.33: 2004الدوائرَ في ماءِ روحِهِ/وتسألُ:/هل تبکي الأسماکُ/مثلَنا/في الأعماقِ/حینَ تکونُ وحیدةً وحزینة؟« )علیوان، 

علیوان در اين قطعه، از بیان مفهوم ذهنی خود در قالب جملات خبری و يقینی پرهیز کرده و در قالب پرسش،  

انگیز جامعه دارد، همراه  حضور ماهیان تنها و اندوهگین را در اعماق تیره و تاريک درياها که حکايت از تراژدی غم

می  احساس  میخود  همنوا  و  همدرد  دوستانی  چون  را  آنان  و  و  کند  می  نیچننياشمارد  و وانمود  دردها  که  کند 

آزارد، بلکه ماهیان دريا را نیز دردمند ساخته است. ها را نمیهای موجود در جامعه، تنها روح و روان انساننابسامانی

و   زيباترين  از  تصوير  شگفتسروده  نيترباعاطفهاين  تابلويی  که  است  علیوان  سوزان  آهنگی  های  با  همراه  انگیز، 

 دهد. کند، ارائه میحزين از اجتماعی که در آن زندگی می

 جملات کوتاه  .2. 3. 4

کلام است و بلندترين واحد سازمانی در نحو است، بلندی و کوتاهی جملات مبیّن ساحت    مهمجملات، سازه  

گوينده می و حالات روحی  و سبک  )فتوحی،انديشه  از جمله275:  1390باشد  وقتی  متن  تشکیل  (. يک  بلند  های 

زند و برای فهم آن به درنگ و تأمّل بیشتری نیاز است. برعکس، فراوانی جملات کوتاه  شود، سبکی آرام را رقم می

هیجان و  انديشه  شتاب سبک، سرعت  باعث  در سخن  منقطع  می و  منطقیانگیزی  و  عاطفی  حالت  از  و  تری  شود 

است کارآمد،  .برخوردار  و  ويژگی  (181:  1396)فسنقری  از  يکی  ساده  و  کوتاه  به جملات  دستوری  گرايش  های 

(.  407ها جستجو کرد )همان:  نگر آنتوان در نگاه جزئیادبیاّت زنان است و علّت پرداختن به اينگونه جملات را می

باشد؛ زيرا او عادت به پرگويی ندارد و انديشه خود  شعر سوزان علیوان از اين مشخصّه )جملات کوتاه( خالی نمی

کشد، که بر زيبايی  کند. او در دفتر رشق الغزال، مقصود خود را بصورت کوتاه به رشته نظم میرا بطور کوتاه بیان می

می او  گفتار  و  میکلام  چنین  و  الضوءَ  گويد:  افزايد  ر  القاني/أُخدِّ خمرک  مِن  وأقفاصِي/ببقایا  صُوَري  »بلاصخبٍ/أغادرُ 
العصافیر« الأرق/لکنَّ  کوتاه  (.10:  2011)علیوان،    المریضَ/أخمدُ  در  زنانه،  زبان  سبک  قطعه،  اين  جملات  در  ترين 

ها را به يکديگر معطوف نساخته است و شود. شاعر از ترکیب جملات پرهیز نموده و حتّی فعلبصراحت ديده می

 اين خود بر زيبايیی لفظی کلام وی در قرائت و تأکید افزوده است.

برد و اين خود در القای  در دفتر شعری شمس مؤقته، گاهی علیوان در میان جملات کوتاه، عبارتی بلند بکار می

»هذا الدمعُ المنسکُ في ترابٍ/غیرُ  گويد:  آفريند. او میمضمون بر ذهن مخاطب و تنوّع الفاظ در گفتار نوعی زيبايی می
تةِ في أوراقٍ/لم تنجُ من حریقٍ أشعلناهُ/بأعقابِ السجائر/بغروبٍ ترکناهُ وحیداً   وراءَنا/دونَ  قادرٍ علي إعادةِ الروحِ لخلایا الکلورفیل المیِّ

قاتمةٍ/وظلا رَنا/بجذورٍ  تعثُّ ررن  تُفسِّ بماذا  /وإلاَّ  الأمُّ ـ  الغابةُ  لنا  تغفرهُ  آنذاک/ولم  الجحیمُ  یعنیةِ  بما  درایةٍ  ما  قصدٍ/دونَ  کُلَّ تتمایلُ/  لٍ 
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اين سبک گفتاری يک شاخصه نحوی پرتکرار در شعر سوزان است که ناشی از شیوه    ( 11:  1998)علیوان،  .خطونا«

بیان مقصود در قالب جملات   دارد  باور  که  اين است  در  او  زيبايی گفتار  زنانه در شعر اوست.  زبان  زنانه و غلبه 

افزايد و از ديگر سو، تنوّع در گفتار، يعنی طرح موضوع  کوتاه، ولی با غنای معنايی فصاحت و بلاغت سخن را می

می معطوف  موضوع  اهمّیت  به  را  مخاطب  توجّه  بلند،  يا  کوتاه  جملات  قالب  جنبهدر  از  يکی  اين  و  های  دازد 

های  هنرآفرينی يک نويسنده يا شاعر است که سعی دارد کلامش را، گاه با کوتاهی يا بلندی سطر و نیز گاهی با آرايه

وی برای مخاطب خود زيبا و موجّه جلوه دهد و اين ويژگی در بسیاری از شعر شعرای مرد و زن که لفظی و معن

 شود.ديدگاه انتقادی در باره مسائل جامعه دارند، ديده می 

 جملات ناتمام  .3. 3. 4

ساده مردان  نسبت  به  زنان  نوشتار  زنان سبک  کلام  در  نحوی  عناصر  و حذف  ناتمام  بسامد جملات  و  است  تر 

ندارند و مايلدهد؛ زيرا زنان علاقهمیبیشتر رخ   تکمیل بحث  به    ( 399:  1390)فتوحی،  . اند کلامشان قطع شودای 

رغم داشتن افکار بزرگ و شود و علیهای زنانه صادر میشعر سوزان علیوان از جانب زنی با احساسات و انديشه

با خصلت  مهمّ از جهت ظرافت و لطافت و جزئی نگری حکايت از شخصیّتی زنانه دارد. وی در مواقعی متناسب 

ناتمام رها میزنانه جملات و مصراع را  را  های شاعرانه خود  تکمیل جمله  با برش جمله، وظیفه حدس و  و  کند 

 ، يمَقهَی المَاضِ   يالحُبُّ جَالِسٌ فِ   شود. او در مقطع زير از دفتر شعریگذارد و وارد جمله بعدی میبرعهده خواننده می
»وجدوا صفصافةً   گويد:گذارد. آنجا که میچین، موضوع را به خواننده وامیکند و با نقطهه کاره رها میجملات را نیم

قوني... «/  تَضحَک  (31: 2014)علیوان، .وجدوا أنفسَهم/وسط ورق أصفر/نصفه في الماءِ نجوم/ لو صَدَّ
ما قلبُها علبةُ ألوانٍ/أنا طائرٌ   گويد:نمونه ديگر در دفتر شعری ماَ مِن يدٍَ، شاهد چنین سبکی هستیم و چنین می در     »کأنَّ

)علیوان،  /  ...  یتنبهوا؟«  کی  تین/  مرَّ تکسرَ ساقَیها  کانَ ضروریاً/أن  دُ طفلةً/هل  تردِّ جای ديگر در همین دفتر    (.7:  1999کانت 

رُ أسنانَنا.../لابُدَّ من حیلةٍ أخری/تُخرِجُهُم من دفءِ القُطنِ والأحلام!« »الشمسُ/ في هذه المدینةِ    آورده: الکئیبةِ/باردةٌ/قاسیة/ستکسِّ
 (. 20)همان:

آشنايی از  اين سبک  کاربرد  با  مهمّعلیوان  از  يکی  که  هنجارگريزی  و  است  زدايی  مدرن  اصول شعر پست  ترين 

گیری از هنجارهای عادی زبان، ويژگی ها و با کنارهاست. او با جدا کردن کلمات از معنای وضعی آناستفاده کرده

های  بخشد، که در نهايت دستور زبان شعر را که با دستور زبان هنجار در ژرف ساخت، تفاوتای به کلمات میتازه

می تشکیل  دارند،  )صفوی،  آشکاری  آشنايی39:  1393دهد  همین  طريق  از  و  تشخیص  (  و  تمايز  مراتب  زدايی، 

 (6:  1385)شفیعی کدکنی،  .کندها را فراهم میبخشیدن واژه

 تمنّی  جملات .4. 3. 4

برند، گفتارشان از تمنّی و ترجّی نیز  زنان مخلوقات با احساسی هستند، همانطور که از پرسش بهره می  ازآنجاکه

رود و حدوث آن مورد انتظار نیست  خالی نیست؛ زيرا تمنّی خواستن امر مطلوبی است که امیدی به وقوع آن نمی

 (.103تا: )هاشمی، بی
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به مناسبت بنا  علیوان در شعرش  آرزوها و  سوزان  بیان  برای  را  آن  استفاده کرده و  تمنّی  از عناصر  های مختلف 

تمنّی از ادات جايگزين )لو( استفاده کرده که بر  نیازهای برطرف نشده خود به  کار برده است. وی در میان ادوات 

اش را به تصوير بکشد.  وسیله محال بودن بسیاری از امور در زندگی روزمرهخواهد بدينکند. او میامتناع دلالت می

نمونه در دفتر   أطلَّ من شرفتِهِ/لَمحها  گويد:  می  أَحدَاً، چنین   شعری لاأشبهبه عنوان  أطفالَهُ/لو  في حجرتِها/تهدهدُ  »البنتُ 
 (. 24: 1996لو عبرَت بعینیها النافذةَ/شردَت في شرودِهِ/ لو ارتمی الملاک ُ/وارتطمَ« )علیوان، / تقرؤهُ 

گويد:  در همین دفتر در جای ديگر از ادات اصلی تمنّی يعنی )لیت( برای بیان مفهوم محال و غیرممکن سخن می
ي/طفلةً حزینةً/تحتاجُ إلی صدیقةٍ/في مثلِ حزنِها/لیتني کنتُ هناک/أقاسُمها وحدتَها/یتمَها/ولیتني کنتُ    »لیتني کنتُ/حینما کانت أمِّ

ها )همان:   (.47أکبرَ منها قلیلًا/ لأکونَ أمَّ
از کودکی خود حرف می بیان نوستالژيک  با  زيبا  اين قطعه  در  دقیقاً  از دست رفته  او  آرزوهای  از  لیت  با  و  زند 

  ما يفوق الوصف، از گويد و در واقع پرشماری تمنّی را با نوستالژی پیوند داده است. وی در دفتر شعری  سخن می

گويد:  ادات »لو« برای بیان مفهوم تمنّی بهره گرفته و تابلويی زيبا به لحاظ مضمون و گفتاری خلق کرده است. او می
أخری/تست  حیاةٌ  نتشاجر/لو  الأشجارُ/حینَ  لُ  تتداخَّ لا  کأشواقِنا/لو  مدینةٌ/لو شوارعُ طویلةٌ  بیتٌ/لو  لوحةٌ/سویّاً/نرسُمُها/لو  /لو  »لو  حقُّ

ساحر عة  قبَّ قلبی  أنَّ  لو  لي/  از    (23-24:  2010)علیوان،  . أنَّک  آشکار  بطور  وی  است.  کاش  بمعنای  قطعه  اين  در  لو 

دهد که شاعر در دستیابی به چیزهای زيادی  آرزوهای دور و دراز خود سخن گفته است. چنین گفتاری نشان می

 ها را با امید و آرزو بیان کرده و اين مؤيدّ سبک زنانه اوست.ناتوان است و آن

 زیباشناسی ارتباطی . 4.4

به   بیشتر  زيباشناسی  از  میاين سطح  اختصاص  میموضوعاتی  زنانه  زبان  در حیطه  که  و  يابد  يا مسائل  و  گنجد 

توان به موضوعات زنانه يا  باشد که از جمله آن میها میعناوينی است که در ادبیاّت زنان مورد توجّه و علاقه آن

های زنانگی، عقايد و فرهنگ عامیانه و حقوق زنانه اشاره کرد که در اين قسمت باختصار آن را در شعر سوزان واژه

 دهیم. علیوان مورد بررسی قرار می

 . موضوعات زنانه1.4.4

از جهت معنايی و موضوعی در شعر سوزان علیوان شاهد کاربرد موضوعاتی از جنس زنانه هستیم که معمولًا در 

ها و ... ها، مسائل خانگی، امور تربیتی، پارچه ، رنگها قرار دارد. مانند صحبت کردن ازگلحیطه فکری و ذهنی آن

بی در  و  موضوعات  اين  می  اتیادبشک طرح  آن  لفظی  زيبايی  و  معنوی  غنای  بر  دفتر  زنانه،  از  زير  مقطع  افزايد. 

الحزین/ :  نويسی در آن کاملاً مشهود استکه زنانهباشد  می  مِعطفٌ علّق حیاتك علیك، شعری   مِشوار/قُمري مالک    »قشّ 
قُطن   الدمعة/من  ملامِح  أعواد الأخضر في سیاج/نُکَبّر لأنّ  قلیلًا/من  أطول  زَهر کتّان/أجراس مدرسة مشمسة/أطفالهُا  یَتَطایر/مَراییل 

 (70: 2012)علیوان، .خدّ/إلی جذور«
بر اين، در همه اين واژگان زيبايی  ی نشان میسادگبهاين واژگان   دهد، خالق اين گفتار يک زن است و مضاف 

 انسجام کلمات کنار يکديگر رقم خورده است. لطافت و 
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الجدرانُ حولَنا  گويد:  وی در جای ديگر می مُسدَلَةً   من»کانتِ  الستائرِ  مَعَ شمسِ  أهدابي  تبقي  نافذة/أن  کُتُبٍ/رائحةُ الألوانِ 
اسي حُرَّ ملامحَ  آخذاً  رُمحٍ/  بألفِ  نِ  المُحَصَّ الحُلُم  الحلمُ/في  به  (17:  2008)علیوان،  «.کانَ  واژگان  اين  برخی  در  رفته  کار 

قطعه به نوعی بیانگر زنانگی شعر و تصوير زيبايی از تشبیهات لطیف با استخدام کلمات هماهنگ است. علیوان در 

ها  کند و در بسیاری از دفاتر شعری او اين زيبايیکارگیری اينگونه واژگان زنانه بسیار با مهارت و دقیق عمل میبه

 کنیم.همین دو نمونه اکتفا میکه نشان از چیدمان خوش اندام کلمات است، بکار رفته است که به 

 ها فرهنگ و سنّت .2.4.4

ها، کنايات، عقايد و آداب و  المثلاصطلاحات مردمی، ضرب  صورتبهکه گاه    اتیادبدر    عامه  فرهنگرويکرد به  

ترانه قصّهرسوم،  دوبیتی،  افسانهها  سنّتها،  بازیها،  علاوه  ها،  يافته،  ظهور  و...  نشانبر  ها  خصائص  اينکه  دهنده 

افزايد،  ها در نظم و نثر، نیز بر طراوت و زيبايی و ارزش آن میروحی و ملّی يک قوم يا ملّت است، استفاده از آن

گويی سخن لباسی از تجربه گذشتگان را به تن کرده و يا به دنیای پیشینیان سفر کرده است. چنین اسلوبی در شعر  

می چشم  به  نیز  آنزنان  و  زيبايیخورد  چنین  پذيرش  برای  لازم  بستر  و ها  باورهای  از  بیشتر  و  دارند  را  هايی 

 هايی از اين فرهنگ به چشم می خورد. یوان نیز نشانهگیرند. در شعر سوزان عل اعتقادات بهره می

معنای فالگیر و ابزارهای او که با عنوان سبع عجاف يعنی  رفتن واژه عراّف به  کارشعری رشق الغزال، به در دفتر  

می تداعی  ذهن  در  را  عامه  عقايد  از  در شعر، مضمونی  پیکان  که میهفت  آنجا  السوداءُ/التاسعةُ  گويدکند.  »الساعةُ   :
)ع  عجافٍ  سبع  عاصفةٍ/  من  اصطَفَاني/أکثر  عَرّافُ  قَالَهُ  أستعیدُ/مَا  العَقاربِ  ورجاءٍ/بِتقاطعِ  جفوٍ  المائج/علی  لیوان، تقریباً/مَوعدُنا 

« استفاده کرده، که خود کنايه از نحوست و شوم بودن زمان  السوداء  ةالساعشاعر در اين قطعه از واژه »  (.52:  2011

 است. 

فِ وی در دفتر شعری   جَالِسٌ  المَاضِ   يالحبُّ  کشد و در قالب  ای کهن به تصوير می، در عالم خیال، اسطورهيمَقهَی 

می ريبای  بدان  تشبیه  و  میاستعاره  و  بضلوعي/لأشیاء گويد:  بخشد  معبّدة  درب  الأربعین/علی  دون  عُکّاز/بخطوتین  »علی 
مِن رمادک« )علیوان،  /  لاتعرفني هرچند برای خواننده مفهوم واقعی کلام    (.9:  2014أغنّي/لعلّني أعرف کیف ینهض طائر/ 

 شود.مشخص نیست، ولی لمعاتی از فرهنگ عامیانه ديده می

  اين،   بر  مضاف  گويد.می  سخن  است،  حقّ   گرفتن  راه   سر  بر   بزرگی  مانع  که  ترس  از  سخن  شاعر  اشعار،  اين  در

  هدف   سوی  به   نهادن  قدم  برای  تهییج   نوعی  به  که .  است  هدف  راه  در  مقاومت   از   کنايه  «وحیدة علی أقدامها»  عبارت

 .والاست

 حقو  زنانه  .3.4.4

زن،   حقوق  به  شاخصه  یکيپرداختن  ادب   یارتباط  یهااز  تمام  اتیدر  علاقه  مورد  که  است،  و    یزنانه  شعراء 

و    یشغل  ینابرابر   ،یحقوق  تی فقدان شخص  ،یاجتماع  یها تیمحروم  لینگرش را به دل  نيو ا  باشدیزن م  سندگانينو

تر  حرارت کرده است. و مهمو پر  بايز  اتیدر اب  ازنانه ر   یهاسروده  ،امر  نیو هم  شمارندیم   دی کأو ت   تیاهم  ی... دارا

به نوبه    وانیسوزان عل  .ها افزوده است گفتار آن  يیبايحوزه است که بر ز  نيزنانه در ا  یهااز همه، بکار بردن واژه 

ارائه   ی ستیفمن ی هادر رابطه با دغدغه ید يحقوق زنان داشته و تلاش کرده، باورها و عقا میدر ترم ی اژهيخود سهم و
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به شعردهد.  دفتر  در  نمونه  مِمَ ی  عنوان  تشب  کرد يرو  نيا  ،دٍي ن  ا  قالب  کنا   بايز  یهات ی در  چشم   یات يو  به  معنا،  پر 

ورٍ أسود/حاولَ أن یلامسَ جسدَها في مرورِهِ :  ديگویآنجا که م   خوردیم ها السفیهُ!/صرخَت في وجهِ دبُّ   /  »تعالَ وفتِّش خزانتي أیُّ
)علیوان،    لعلّ  الغابة!«  هذة  فی  یُشیعونَ  کما  کتفِ شجرةٍ/لستُ ساحرةً  الداکنِ/بَکَت طویلًا/علی  معطفِه  علی  تبهتُ    1999ألوانَها 

:26.) 
که حقوق زن   داندیم ی از ستمگران   هيرا کنا «وجه دبّور أسود» ايو  «أیّها السفیه يفتش خزانت»قطعه شاعر عبارات  نيا در

بر آن   دهيرا در جامعه ناد به کار رفته زبان  طورنیو هم  داردیها ظلم روا مانگاشته و    ی برا  ادي از فر  ايگو  یشبهات 

 .است  انویگفتارعل یلفظ ی باهاياز ز  هیو تشب هيدر غالب کنا میطرح مفاه   یعني ،سبک نگارش ن ياست و ا احقاق حقّ 

شعر  طورنیهم دفتر  تُؤدِّ   ی در  ریقِ  الطَّ سالم  يکُلُّ  صلاح  دغدغه  ،إلی  و  زن  م  یها از  سخن  علی  :  ديگویاو  »وحیدةٌ 
اعاتُ/بظلالِها حَفِظَت  فَها العازفونَ/وحدَها الفزَّ عاتِنا القدیمة« )علیوان، أقدامِها/المقاعدُ التي خَلَّ  (.7:  2008اللحنَ/واحتَفَظَت بقُبَّ

مبرهن است که اين شیوه گفتار در تشريح کاربردهای فرهنگی عامیانه در شعر با سبک وسیاق متداول آن در کتب  

و   گزينش کلمات  و  زنانه  زبان  با  است  علیوان سعی کرده  که  بیان  بدين  است.  متفاوت  و رسوم  آداب  و  فرهنگی 

هايش نمايد که اين خود نوعی زيبايی چه از منظر معنا  عباراتی هماهنگ، اشاراتی به حضور عامیانه فرهنگ در نوشته

 و چه از حیث لفظ، بر کلام شاعر افزوده است. 

 نتیجه 

  عقايد  با   لبنانی  شاعرة   يک عنوان  به  علیوان  سوزان  شعر   که   گرفت   نتیجه  توان می  آمد،  گفته  آنچه  به  توجّه   با

  اوست  زنانه  ظريف  هایانديشه  و  هادغدغه  خواهانه،آزادی  عقايد،  مبیّن  نوعی  به  اششعری  دفاتر  همه  در  فمنیستی،

  و  کندمی  ارائه   فمنیستی  نظريات   پايه   بر  جديد،   سبکی  قالب   در  را   زنان  به  مربوط  مسائل  نگری جزئی  و  دقّت   با   که

  های ناکامی  و  نايافته   دست  آمال   و  برآرزوها  مرهمی   تا   خواندیفرام   همراهی   به  را  خويش   همتايان  و  زنان  جامعه

  را   زنانه  اتیادب  گفتارش  تمامی  در  وی  کهاين   آن،  ازتر  مهم  و.  باشند  زنان  هويّت  بازشناسی  و  اجتماعی  زندگی

واژگانی،)سطوح    چهارچوب  در  سخن   لفظی،محسنات    آفرينش   با   و  کندمی  رعايت   یخوببه  و  نحوی   آوايی، 

  مضامین   و  ساخته  راغب  خود  هایانديشه  به  را  مخاطبانش  تا  بخشدمی  جذاّب  جلايی  و  رنگ  با  را  شعرش(  ارتباطی

  ات یادب  در  شاعره  يک  ذوق  شکوفايی   و  بلند   روح  نشانه  اين  و  نمايد  القاءها  آن  به  را  خويش   متعالی  انديشه  و  فکری 

میمی  زنانه سعی  او  از سطوح    کند، باشد.  هريک  مؤلّفهدر  بیان  و  موضوع  با  متناسب  گفتمانی  با  های  زيباشناسی، 

مربوط به آن، بین لفظ و معنا ارتباطی همگون و منطقی برقرار سازد و مقصود خويش را در لباس واژگانی هماهنگ  

  اتیادباين اسلوب در شعرش، وی را در مقايسه با ديگر شاعرانی که در حوزه    کهیطور بهبا مضمون ارائه نمايد.  

گفته کهزنانه، سخن  ممتاز ساخته است   اين  وجودی  ابعاد  بیشتر  شناخت  برای  بابی  فتح  مقال   اين  است،  امید  اند، 

 .باشد انديشمند  بانوی

 ها نوشتپی

1. Alvin Schwartz . 

2. Robin Tolmash Lycoff. 
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